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ایزابلا برد بیشاپ
 و سفرهایش به ایران در سال 18901

                                                                                                            جنیفر اسکارس2
    مترجم: حسین احمدزاده نودیجه3

ایزابـلا بـرد بیشـاپ یکـى از زنـان منحصـر به فـرد عصـر ویکتوریایى بـود که بـه صورتى کاملاً مسـتقل 
بـه ایـران و کشـورهاى همسـایه امپراتـورى عثمانى سـفر نمود. وى که پیـش از این به تنهایى و با شـجاعت 
هـر چـه تمام تـر بـه آمریـکا، اسـترالیا، ژاپـن و مالایا سـفر کرده بـود، به عنـوان سـیّاحى درخور تحسـین و با 
کوله بـارى از تجربـه، پـا بـه ایـران نهـاد. سـفرهاى او بـه ایـران در 1890م/ 1308ق/ 1269ش. محتمـلاً از 
دشـوارترین و چالش برانگیزتریـن ادوار زندگـى وى محسـوب مى شـود. او بـا دقت هر چه تمام تر به مشـاهده، 
ثبـت و سـرانجام بـه انتشـار همه آنچه بـه عینه دیده بـود ـ قلمـرو قاجاریـه، ملاقات هایى که از دربـار قاجار، 
رؤسـاى ایـل بختیـارى و کـرد و خانواده هایشـان، و زندگـى روزمـره و عـادات و رسـوم ایـن مـردم بـه عمل 

آورده بـود ـ پرداخت. 
ایزابـلا بـرد بیشـاپ، دختـر باهـوش یکـى از روحانیـون انگلیکـن، از سـیّاحانى بود کـه به کرّات از کشـور 

 «Isabella Bird Bishop (1831–1904) and Her Travels in Persia and Kurdistan in 1890» 1. مقالــه 
که با عنوان «ایزابلا برد بیشــاپ(1904- 1831) و سفرهاى وى به ایران و کردستان در سال 1890» ترجمه شده، در 
واقع نسخه مبسوط پژوهشى است که توسط خانم جنیفر اسکارس در هفتمین کنفرانس انجمن بین المللى مطالعات 

قاجارشناسى، پاریس، 2007 که در باب «دیپلمات ها و سیاّحان عصر قاجار» بود، ارائه گردیده است.
2. موزه دار سابق امور فرهنگى خاورمیانه، موزه ملى اسکاتلند و سخنران افتخارى دانشکده هنر، دانشگاه داندى.

 3. دانشجوى دکترى تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه شهید بهشتى.
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ایـران در طـول قـرن نوزدهـم دیـدن نمـود. روابـط تجـارى و دیپلماتیکـى کـه اروپـا بـا ایـران تحت سـلطه 
صفویـه در اصفهـان از اواخـر قـرن هفدهم به طور گسـترده اى برقرار سـاخته بود و معمولاً هـم از آن ذى نفع 
مى گردیـد، بـه طـور چشـم گیرى در طـول قـرن هجدهم رو به کاسـتى نهـاد. از آنجـا که کشـور، تحت آماج 
حمـلات و درگیـر جنگ هـاى داخلـى گردیده بود، شـیراز تحت سـلطه زندیـه در حد فاصل سـال هاى 1751ـ 
1794م / 1164 ـ 1209ق/ 1130ـ 1173ش. تبدیـل بـه مرکـزى نسـبتاً باثبات گردید. اما آن ها نیز سـرانجام 
مغلـوب قـدرت فزاینـدة قاجاریـه گردیدنـد، کـه اصالتـاً از میـان قبایل ترکمـنِ نواحى خـزرى واقع در شـمال 
ایـران برخاسـته بودنـد. قاجارهـا پایتخت خویش را تهـران برگزیده، تـا سـال 1925م/ 1344ق/ 1304ش. بر 
ایـران سـلطه داشـتند. دو پادشـاه اصلـى قاجاریـه، فتحعلـى شـاه ( 1834-1797/ 1250-1212) و نتیجه اش 
ناصرالدیـن شـاه (96-1848م/ 1314- 1264ق/ 1275-1227ش)، توازنـى میان سیاسـت همکارى متقابل با 
نهادهـاى مذهبـى، ادارى و تجـارى برقرار سـاختند کـه در زمینه داخلى و تـداوم روابط با دولت هـاي اروپایى، 
بـه ویـژه بریتانیـا، فرانسـه و روسـیه بـود کـه از آغـاز قـرن نوزدهم بـه مداخلـه در امـور ایـران مى پرداختند. 
ایـن سیاسـت خارجـى، درهاى ایـران را بـه روى اروپاییـان گشـود. دیپلمات ها، سـربازان، کارشناسـان علمى 
و فنـى و کارگـزاران تجـارى کـه در ایـران رحل اقامت افکنـده بودند، همگام بـا بازدیدهاى صـورت گرفته از 
سـوى باستان شناسـان، محققـان، هنرمندان و سـیّاحان کنجکاوى که تحـت تأثیر آثار تاریخى، چشـم اندازها، 
تاریـخ و فرهنـگ ایـن مـرز و بـوم قـرار گرفته بودنـد، رفتـه رفته منجر بـه پى ریزى شـبکه وسـیعى از روابط 

گردیدند.  آگاهى هـا  و 
ایزابـلا بـرد از ایـن فرصت، کمـال بهره را برد و در سـال 1890م/ 1308ق/ 1269ش. به سـیر و سـیاحت 
در ایـران پرداخـت. در بـدو امـر بـه نظـر مى رسـد اطلاعـات چندانـى دربـاره اینکه چرا وى دسـت بـه چنین 
انتخابى[سـفر بـه ایـران] زد، وجـود نـدارد. او از یـک خانـواده دیپلمـات یـا نظامـى که از پیشـینه اقامـت بلند 
مدتـى در ایـران برخـوردار باشـند، نبـود. با وجود ایـن، بررسـى مختصر پیشـینه خانوادگـى وى، تحصیلات و 

نگاهـى بـه اوان زندگـى او، سـرنخ هایى را در اختیـار مـا قـرار خواهد داد.
ایزابـلا بـرد در 5 اکتبـر 1831 / 20 صفـر 1308/ 12مهر1210 در  بروق بریج هال در یورکشـایر1، دیده به 
جهـان گشـود، وى دختـر یـک روحانى بـه نام ادوارد بـرد2 بود، که قبل از بازگشـت بـه انگلسـتان و ازدواج با 
دورا لاسـان3، در کلکتـه بـه امـر وکالت مشـغول بود. آن هـا در سـال 1843م/ 1259ق/ 1222ش. به تاتنحال 
در چشـر4 نقـل مـکان کردنـد و در همیـن جـا بـود که پدرش بـه خاطر کلیسـا، دسـت از امر وکالت کشـید و 
در کسـوت یکـى از روحانیـون انگلیگـن در آمـد. خانـواده وى محتـرم و از اهل فرهنگ محسـوب مى شـدند، 
روابـط بسـیار قـوى آن ها با دسـتگاه روحانیـت و اقدامات بشردوسـتانه، ایشـان را هم به اسـقف هاى انگلیکن 

1. Boroughbridge Hall in Yorkshire
2. Edward Bird 
3. Dora Lawson
4. Tattonhall in Cheshire
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و هـم بـه میسـیونرهایى کـه بـه فعالیـت در هنـد و سـپس ایـران مشـغول بودنـد، مرتبط سـاخت. بـه غیر از 
ادوارد کـه در کلکتـه بـه امـر وکالـت مى پرداخـت، عمـه ایزابـلا نیز در هنـد یک میسـیونر بود. دختـر عموى 
ایزابـلا، مـارى بـرد، در 1891م / 1309ق/ 1270ش. بـه انجمـن میسـیونرى کلیسـا1 در بخش ارمنى نشـین 
اصفهـان یعنـى جلفـا پیوسـت، که سـرانجام بـه خاطر پرداختـن به حرفـه طبابـت، از احترام در خـور توجه اى 
در آنجـا برخـوردار گردیـد. ایزابـلا خـود در زمینـه هنر و علومى نظیر ادبیات، نقاشـى، فرانسـه، لاتین، شـیمى 
و زیسـت، از تحصیـلات خوبـى برخـوردار بود. او در نهایت در رشـته گیاه شناسـى بافتـی،2  تحصیلات خود را 

بـه اتمـام رسـانید و در ایـن زمینه صاحـب نظر گردیـد. وي همچنیـن به عکاسـى مى پرداخت.
 ایزابـلا در آغـاز چنـدان بـه سـفر نمى رفـت، از آنجا که پـدر و مادرش تعطیـلات تابسـتانى را در ارتفاعات 
اسـکاتلند بـه سـر مى بردنـد، او نیـز بیشـتر بـه آنجا مى رفـت. او سـرانجام در اسـکاتلند سـکنى گزیـد و پس 
از فـوت پـدرش در سـال 1858م/ 1275ق/ 1237ش. بـه همـراه مـادر و خواهـرش بـه ادینبـرو3 نقـل مکان 
کـرد و صـرف نظـر از بازدیدهایـى کـه از لنـدن به عمـل آورد یا سـفرهاى خارجـى پرمخاطره اى که داشـت، 
همیشـه در ادینبـرو بـه سـر مى بـرد. گویـا ایزابـلا بـرد از زندگـى پویایى برخـوردار بـوده اسـت، در مناظرات 
حضـور بـه هـم مى رسـاند و خـودش را وقـف کارهـاى خیـر کـرده بـود، ایزابـلا در راسـتاى بهبـود شـرایط 
زارعـان اوتـر هیبریـد4 و فقـراى زاغه نشـین ادینبرو، گردهمایـى برگزار کـرده، در این زمینه قلم مـى زد. او، در 
حالـى بـه انجـام چنیـن امـورى مى پرداخـت که بـا بیمارى هاى شـدیدى نظیـر درد مـداوم در سـتون فقرات، 
بى خوابـى و افسـردگى، در زندگـى اش دسـت و پنجـه نـرم مى کـرد. ایزابلا سـر انجـام پى  برد که بسـیارى از 
ایـن عارضه هـا بـار روانـى دارد کـه ناشـى از محدودیت هاى دسـت و پاگیرى بوده کـه زندگـى در خانواده اى 
متوسـط بـراى زنـى بـا هـوش و ذکاوت چون  او به همراه داشـته اسـت؛ به طـورى که هر وقت در سـفر بود، 
سـلامتى اش رفتـه رفتـه بهبـود مى یافـت و زمانـى کـه بـه خانـه بـاز مى گشـت، رو بـه وخامت مى گذاشـت. 
دکتـرش بـه ایـن مسـئله پـى بـرد و بـراى او در سـال 1854م/ 1271ق/ 1233ش. یـک سـفر دریایـى بلند 
مـدت تجویـز نمـود. از همیـن رو، وى بـا صـد لیـره اسـترلینگى که از پـدرش گرفت، بـه مدت هفـت ماه به 
سـیر و سـیاحت در امریـکا و کانـادا پرداخـت تـا آنکه پولـش ته کشـید. در هنگام بازگشـت، با ناشـرى به نام 
جـان مـورى5 آشـنا شـد که به شـدت تحت تأثیر ایزابـلا واقع گردیـد و در سـال 1856م/ 1273ق/ 1235ش. 

نخسـتین کتـاب از دو کتابـى را کـه وى در مـورد مخاطـرات سـفرش نگاشـته بود، به چاپ رسـاند.6

1. Church Missionary Society
2. histological botany

 Edinburgh 3. این شهر[به اشتباه] در برخى از منابع فارسى ادینبورگ ثبت شده است. اگرچه این شهر به صورت
نوشــته شــده، ولى تلفظ صحیح آن ادینبرو / ادینبرا است. Edinboro (مترجم)/ به نقل از: مجیدى، فریبرز، فرهنگ 

تلفظ نام هاى خاص (تاریخى و جغرافیایى)، تهران، فرهنگ معاصر، 1381، ص 220.
4. Outer Hebrides
5. John Murray 
6. Isabella Bird Bishop, An Englishwoman in America (London, 1856).
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ایزابـلا حـال دیگـر راه درمـان مشـکلاتش را یافتـه بود؛ دسـت زدن بـه سـفرهایى طولانى مـدت به دور 
از خانـه، کـه اغلـب هـم دشـوار و بـه نواحـى پـرت و دور افتـاده صـورت مى گرفـت؛ سـفرهایى که با انتشـار 
کتاب هایـش توسـط مـورى همراه شـد و از راه فـروش همین کتاب ها، درآمـد لازم براى سـفرهاى بعدى اش 
مهیّـا مى گردیـد. ایزابـلا بـه خوبـى از این امـر آگاه بود، چنان کـه در یکـى از نامه هایش کـه از کوه هاى راکى 

نوشـته بـود، بـه این امر اشـاره کرده اسـت:
«تمـام مدتـى را کـه روى زیـن اسـب بـه سـر مى بـرم، سـاعت هشـت بـه رختخـواب مـى روم، در هواى 
آزاد  یـا کلبه هـاى چوبـى مى خوابـم و کلاً زندگـى نامتعارفـى دارم، در سـلامت کامـل به سـر مى بـرم. اما هر 
بـار کـه تنهـا بـراى چنـد روز در شـهر هنو لولـو و سـن فرانسیسـکو1 راه مدنیـت را در پیش گرفتـه ام، متوجه 

مى شـوم کـه مجـدداً بـه سـرعت حالم رو بـه وخامـت گراییده اسـت.»2
ایـن ابـراز خشـنودى از سـفرهاى سـخت و ملالت بـار، در تمامـى آثـارش به چشـم مى خـورد تـا آنجا که 
حتـى در سـخت ترین شـرایط، ذره اى خلـل در علاقـه و حـس کنجکاوى وى حاصل نگشـت. سـفرهاى وى 
بـا دو تـورى کـه بـه دور دنیـا صورت گرفـت، همراه چـاپ سـفرنامه هایى از او ادامـه یافـت.3 او در حد فاصل 
سـال هاى 1872 و 1873م/ 1289 و 1290ق/ 1251 و 1252ش. بـه مـدت هجـده مـاه بـه دور از خانـه در 
اسـترالیا، هاوایـى و و کوه هـاى راکـى در کلـورادو به سـر برد و دوباره هجـده ماه دیگر را در سـال هاى 1878 
و 1879م/ 1295 و 1296ق/ 1257 و 1258ش. در ژاپـن و مالایـا سـپرى نمـود، کـه عمدتـاً هـم بـه سـیر و 
سـیاحت در میـان اقـوام آینـو هوکایـدو4 و بـه دور از آبـادى از گذشـت. بـا مـرگ مـادرش در سـال 1866م/ 
1283ق/ 1245ش. و خواهرش هنریتا در سـال 1880م/ 1297ق/ 1259ش. از فشـارهاى خانواده اش بر وى 
رفتـه رفتـه کاسـته شـد و او راحت تـر توانسـت بـه دنبال علایـق خود بـرود. اگرچه شـاید تا حدى بـراى زنى 
چنیـن مسـتقل نظیـر وى، کمـى تعجـب برانگیز بـه نظر برسـد، امـا او در سـال 1881م/ 1298ق/ 1260ش. 
بـا بیشـاپ جـان5، که پزشـک معالـج خواهرش هم بـود، ازدواج کـرد. با وجود ایـن، بسـیارى از دوران زندگى 
مشترکشـان را بـه دور از هـم سـپرى کردنـد، چـرا کـه ایزابـلا همواره به سـبب عشـق سرکشـش به سـفر و  
خیانـت رهایـى همسـرش در کـش و قـوص به سـر برد، امـا آخرین بـارى که همسـرش مریض شـد، ایزابلا 
تمـام وقتـش را صـرف مراقبـت از وى نمـود. فـوت همسـرش در سـال 1886م/ 1304ق/ 1265ش. او را در 
59 سـالگى بیـوه سـاخت و بـا رهایـى از هرگونـه قیـد و بند زندگى زناشـویى، راهى سـفر خیره کننـده اش به 

1. Honolulu or San Francisco
2. Isabella Bird Bishop, A Lady’s Life in the Rocky Mountains. Quoted in Dea Birkett, 
Off the Beaten Track—Three Centuries of Women Travellers (London, 2004), 22 – 23.
3. Isabella Bird Bishop, Six Months in the Sandwich Islands (London, 1875); and 
Unbeaten Tracks in Japan (London, 1880). 
4. Ainu peoples of Hokkaido
5. John Bishop
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گردید. ایران  سـوى 
ایزابـلا سـفر خـود را در فوریـه 1889م/ 1307ق/ 1268ش. آغـاز نمـود، بـه کشـمیر و از آنجـا بـا اسـب 
بـه سـرینگر رفـت و در همیـن جـا  بیمارسـتان زنده یـاد جـان بیشـاپ1 را تأسـیس نمـود. او در بـاره علاقـه 
خاصـش بـه طبابـت، بـا همسـرش صحبـت کـرده و یـک دوره سـه ماهـه پرسـتارى را در سـال 1887م/ 
1305ق/ 1266ش. در بیمارسـتان سـنت مـارى لنـدن گذرانـده بـود. ایـن تجربـه ارزشـمند، همـراه جعبـه ى 
کمک هـاى اولیـه وى و لبـاس مناسـب سـفر کـه عبـارت بـود از یک ژاکـت و و دامنـى که روى یک شـلوار 
تـرك مى پوشـید، و تجربـه و آمادگـى کافـى وي، او را قـادر سـاخت از پـس هر شـرایطى در ایـران برآید. در 
ایـن زمـان بخـت و اقبـال بـا وى یـار بـود، چـرا کـه در اواخـر قـرن نوزدهم، حضـور زنـان اروپایى از سـوى 
تمامـى سـطوح در ایـران، امـرى پذیرفتـه شـده بـود. الیزابـت مـک نیـل2، همسـر جـان مکنیـل، کـه مدت 
طولانـى را در حـد فاصـل سـال هاى 1823 ـ1853م/ 1239ـ 1270ق/ 1202ـ 1232ش. بـه عنـوان وزیـر 
مختـار بریتانیـا در ایـران مشـغول بـه کار بود، و بعدها لیدى شـیل3، همسـر یکـى از دیپلمات هـاى بریتانیایى 
کـه از 1853-1842م/ 1270- 1258ق/ 1232- 1221ش. در تهـران زندگـى مى کـرد، بـه ترتیـب از سـوى 
همسـر فتحعلى شـاه در 1827م/ 1243ق/ 1206ش. و مادر ناصرالدین شـاه در 1850م/ 1266ق/ 1229ش. 
بـه دربـار فراخوانـده شـدند.4 ایـن دو بانـو و نیـز همسـران کادرهـاى آموزشـى و فنى و میسـیونرها، توانسـته 
بودنـد بـه انـدرون زندگـى ایرانیان که براى شوهرانشـان ممنـوع بود، راه یابنـد و خاطرات و یادداشـت هایى را 
در ایـن زمینـه بـه ثبـت برسـانند. ایزابلا توانسـت از حضور ایشـان بهرمند گردد و افـزون بر ایـن، او از مزیت 
آزادى نیـز برخـوردار بـود؛ چـرا کـه وى از محدودیت هایـى کـه همسـر یـک دیپلمـات داشـت و از او انتظـار 

مى رفـت تشـریفات را رعایـت کنـد و از میهمانـان همسـرش پذیرایـى کنـد، مبـرّا بود.
چنان کـه مشـخصه ایزابـلا بود، وى براى رسـیدن به ایران راه سـخت و دشـوارى را در پیـش گرفت. پس 
از اتمـام کارش در سـرینگر 5چیـز دیگـرى کـه بتوانـد وى را پایبند کشـمیر کند، وجـود نداشـت؛ از همین رو، 
بـر آن شـد تـا همـراه چنـد مترجـم و سـاربان، چندیـن ماه را بـه سـیر و سـیاحت در نواحى سـخت و ناهموار 
تبـت غربـى بپـردازد. ورود ایزابـلا بـه سـماله6 در اواسـط اکتبـر این شـانس را به وى بخشـید که بـازه زمانى 
سـفر خویـش را طولانى تـر سـازد، چـرا کـه او در اینجـا با مـاژور هربـرت سـاویر7 از ارتش هنـد ملاقات کرد 
کـه بـر آن بـود تـا بـه بررسـى جغرافیـاى نظامـى ایـران در نواحـى غربـى بپـردازد. این امـر ایزابـلا را که به 
شـدت شـیفته بازدیـد از ایـران بود، خوشـحال کـرد. بنابرایـن پیشـنهاد همراهى با ماژور سـاویر را تـا تهران، 

1. John Bishop Memorial Hospital
2. Elizabeth McNeill
3. Lady Sheil
4. Lady Mary Sheil, Glimpses of Life and Manners in Persia (London, 1856).
5. Srinagar 
6. Simla 
7. Major Herbert Sawyer
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بـا کمـال میل پذیرا شـد؛ یـک توافق سـودمند بـراى طرفین.
آن هـا بـا هـم همسـفر شـده، در ژانویـه 1890م/ 1308ق/ 1269ش. بـه بغـداد رسـیدند تـا از آنجـا سـفر 
خویـش را [داخـل خـاك ایـران] آغـاز نمایند. در آن برهـه براى رفتن به ایـران چندین راه وجود داشـت؛ یکى 
راه خشـکى بـود کـه از شـمال و از طریـق ترکیه مى گذشـت، راه خشـکى دیگر از طریـق بغداد به کرمانشـاه 
مى رسـید و نیـز راه دریایـى بوشـهر کـه از رشـته کوه هـاى زاگـرس عبـور مى کـرد. ایزابـلا و مـاژور سـاویر 
راه بغـداد را برگزیدنـد تـا گذرگاه هـاى زاگـرس را هـم سـیاحت نماینـد. تمامى این مسـافران، [در مشـاهدات 
خویـش] ادعـا مى کننـد بى طـرف هسـتند، ولـى هر یـک برداشـت هاى خاص خـود را از ایـن سـفر دارند که 
بى شـک روى قضاوت هاى ایشـان درباره کشـور ایران تأثیر بسـزایى داشـته اسـت. ایزابلا که سـفرنامه خود 
را در دو جلد تحت عنوان سـفر به ایران و کردسـتان1 در سـال 1891م/ 1309ق/ 1270ش. منتشـر سـاخت، 
آشـکارا بیـان مـى دارد کـه بـا چـه هدفـى دسـت بـه ایـن کار زده اسـت.2 او صریحـاً مدعى اسـت که سـعى 
نمـوده گزارشـى دقیـق از وقایـع و  دیدگاه هایـش عرضـه نمایـد،3 امـا بـا دقـت این نکتـه را هم خاطر نشـان 
مى سـازد کـه ایـن گـزارش بـر اسـاس یادداشـت هایى اسـت کـه اغلـب بـه دلیل خسـتگى مفـرطِ ناشـى از 
راهپیمایى هـاىِ طولانـى مـدت بـا عجلـه و شـتاب به رشـته تحریر در آمـده4 که نیـاز به تصحیـح و ویرایش 
دارد. او دربـاره ایـن نوشـته ها بـه صراحـت مى گویـد: «کتب بسـیارى در بـاب ایران به رشـته تحریـر درآمده 
اسـت، ولـى شـاید ایـن وجیـزه هم به اسـتثناى قسـمتى از لرسـتان کـه تا قبـل از این پـاى هیـچ اروپایى به 
آنجـا نرسـیده، اطلاعـات جدیـدى را عرضـه نمایـد».5 همچنیـن اظهار مـى دارد کـه سـفرنامه دو جلدى وى 

دربردارنـده سـفرش بـه ایـران و آسـیاى میانـه اسـت و کتابـى صرفاً دربـاره این یا آن کشـور نیسـت.6
اثـر وى در قالـب 35 نامـه بـه چاپ رسـیده کـه 25 مـورد از آن به ایـران و جاده هـاى آن و زمان هایى که 

ایزابـلا در صحـرا و دوره هایـى را کـه بـراى تجدید قوا در شـهر به سـر مى برده، اختصاص داده شـده اسـت.
نامه هاى 7-1: حد فاصل بغداد- تهران به نگارش در آمده، از 10 ژانویه تا 26 فوریه، همراه ماژور ساویر.

نامه هاى 10-8 : در تهران، حد فاصل 26 فوریه- 18 مى، به رشته تحریر در آمده است.
نامه هاى 14-11: در اصفهان، حد فاصل30-1 آوریل نوشته شده است.

نامه هاى 20-14: در برگیرنده اصفهان- بروجرد- قبایل بختیارى است که حد فاصل 1مى تا 9 آگوست 
همراه ماژور ساویر سپرى شده است.

نامه هاى 22-21: در مسیر بروجرد به سمت همدان نوشته شده است.
نامه هاى 24-23: در همدان و از 9 تا 26 آگوست به نگارش در آمده است.

1. Journeys in Persia and Kurdistan
2. Isabella Bird Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Voles 1 and 2 (London, 1891).
3. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Preface, vii.
4. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Preface, vii.
5. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Preface, vii.
6. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Preface, viii.
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نامه هاى 26-25 همدان- ارومى(ارومیه) را در برمى گیرد و  از 15 ســپتامبر تا 5 اکتبر به رشــته تحریر 
در آمده است.

نامه هاى 28-27: در ارومیه و حد فاصل 7 تا 14 اکتبر نوشــته شده؛ یعنى قبل از آنکه عازم ترکیه، وان 
و طرابوزان شــود و در نهایت در سال 1890م/ 1308ق/ 1269ش. از اســتانبول با گرفتن قطار اکسپرس 

اورینت راهى وطن خود گردد.
 ایزابـلا و مـاژور سـاویر سـختى هاى زیـادى را تحمـل کردنـد و از شـرایط طاقت فرسـاى زاگـرس جـان

 سـالم بـه در بردنـد، بـا بـرف و بـوران بـه مقابلـه برخاسـته، شـبى را در شـرایطى بسـیار سـخت در یکـى از
 کاروانسـراهاى محلـى تـا صبـح سـر کردنـد. مکتوبات ایزابـلا برد، حاکـى از آن اسـت کـه او در کل هیچ گاه
 حتـى در سـخت ترین شـرایط، دسـت از مشـاهده، توصیـف و تشـریح پیرامونـش و آداب و رسـوم محلـى
 برنداشـت. همیـن امـر اثـر وى را تبدیـل به یکـى از ارزنده تریـن منابع مکتـوب فرهنگى ایران نمـود. به طور

مثـال، وى بـه جشـن نام گـذارى کودکـى، در یـک روسـتاى بسـیار فقیـر اشـاره مى کنـد:
«اگرچـه پـدر بسـیار تنگ دسـت بود، سـور مفصلـى در آن روز داد و ملایان ده را دعوت نمـود. پس از آنکه 
میهمانـان همگـى تشـریف آوردنـد، از ایشـان با شـیرینى، پذیرایى بـه عمل آمد؛ سـپس نوزاد نـاز و مامانى را 
در حالـى کـه قندان پیـچ شـده بـود، بـه داخـل اتـاق آوردند و توسـط یکـى از ملایان به کـف زمیـن خوابانده 
شـد. پنـج اسـم روى پنـج تکـه کاغـذ نوشـته بودند کـه لا به لاى صحـف قرآن یـا زیر لبـه فرش قـرار دادند؛ 
سـپس جـزء اول قـرآن خوانـده شـد. یکى از ایـن تکه کاغذهـا را به صـورت رندم بیـرون کشـیدند و یکى از 
ملایـان، نوبـاوه را از زمیـن راسـت کـرده، در گـوش وى نـام جدیـدش را کـه انتخاب شـده بـود، زمزمه کرد؛ 

سـپس کاغـذ را داخل قنداق وى گذاشـت.»1
ایـن گـروه پـس از آنکـه در 6 فوریه وارد تهران شـد، با اسـتقبال گـرم و صمیمانه اعضاى سـفارت بریتانیا 
مواجـه گردیـد. ایزابـلا در اینجـا بـراى یادداشـت بردارى، از مجـال بیشـترى برخـوردار بـود، چرا کـه تهران، 
در حـد فاصلـى کـه قاجارهـا در قـرن هجدهـم در آن سـکنى گزیـده بودند تـا زمانى کـه تبدیل بـه پایتخت 
بـزرگ ایـران شـده بـود، تغییـرات بسـیارى را به خـود دیده بـود. ناصرالدین شـاه نقشـه اى رؤیایى بـراى این 
شـهر ریختـه بـود کـه شـامل بسـط هر چه بیشـتر شـهر، سـاخت خیابان هـاى عریـض و طویل و یـک دیوار 
جدیـد بیـن سـال هاى 1876 ـ 1892م/ 1293 ـ 1310ق/ 1255 ـ 1271ش. مى شـد. وى بـه شـدت تحـت 
تأثیـر نقشـه شـهرهایى قـرار داشـت کـه در جریـان سـه سـفر خـود بـه اروپـا در سـال هاى 1873، 1878، و 
1889م/1290، 1295، و 1307ق/ 1252، 1257، و 1268ش. دیـده بـود، ولـى بـا وجـود ایـن، او هنـوز بـه 

سـنت ها پایبنـد بود:
«دوازده دروازه مسـتحکم گنبـدى شـکل امـکان ورود بـه شـهر را میسّـر مى سـازد. ایـن دروازه هـا بـا 
کاشـى هاى رنگارنـگ بـراق و تـا انـدازه اى بـا طرح ها و الگوهاى پـر زرق و برق تزئین شـده اند که ترسـیم گر 

1. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Letter VI, 139.
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اجنـه، شـیرها و نبـرد قهرمانان اسـطوره اى اسـت.»
«از بـالاى دیـوار [دروازه هـا] نوك درختان، مناره هاى کاشـى کارى شـده، گنبدهاى دو مسـجد و میله هاى 
آهنـى [کار گذاشـته شـده روى] تئاتـر بـدون سـقف داخل باغ شـاه و سـایه بان موقتـى که زیر آن یـک بار در 

سـال بـا حضور شـاه و چندیـن هزار تماشـاچى تعزیـه برگزار مى شـود، به چشـم مى خورد.»1
ایزابـلا همچنیـن بـه منظـور بازدیـد از جواهـرات سـلطنتى از کاخ گلسـتان نیـز دیـدن نمود و همراه سـر 
هانـرى درومونـد وولـف2 بـه دربـار قاجاریـه رهنمـون شـد کـه بـه ایـن دو بنـاى نـو سـاز و باغ ها نیز اشـاره 

اسـت: کرده 
«قصـر شـاه بسـیار دلرباسـت و از باغات سـایه افکـن آن و  فواره هـا و حوضچه هاى آن که با کاشـى هاى 
آبـى کـم رنـگ تزئیـن شـده و همـواره آب زلالـى در آن جریـان دارد، بـه خوبى مراقبت مى شـود کـه همین 
امـر آن را زیبنـده اقامـت خاندان سـلطنتى مى سـازد. از بیرون باغ یعنى از آن سـوى دیوار بلنـد، ویژگى اصلى 
قصـر، عمارتـى اسـت رفیـع کـه به طـرز ماهرانه و باشـکوهى نقاشـى شـده اسـت، همـراه دیوارهایـى که به 
سـمت درونـى گرایـش داشـته و بـه صورت دور برج بلند سـر به فلک کشـیده اسـت. ایـن بناى خیـره کننده 

همـان اندرونى یا حرم شـاه و محل سـکونت شـخصى اش اسـت.»3
ایزابـلا همچنیـن ناصرالدیـن شـاه را ملاقـات نمـود که بـه نظر مى رسـد ناصرالدین شـاه تحـت تأثیر وى 

قـرار گرفتـه و شـاید هـم تا انـدازه اى از او احسـاس خطر کرده اسـت: 
«حسـنعلى خـان در پاسـخ بـه سـؤال [شـاه]، اندکـى از سـفرهاى مـن بـه وى گفـت و بیان داشـت که با 
اجـازه اعلى حضـرت مـن [ایزابـلا بـرد] خواهـان بازدید از حـوزه بختیارى هسـتم. شـاه عینک بـزرگ خود را 
بـالا زده، بـا نگاهـى، کـه بسـیار غریـب مى نمـود، چشـم بـه مـن دوخـت و با همـان نگاهـى که بـراى یک 
شـخص جوان تـر نگـران کننـده بـه نظـر مى رسـید گفـت که آیـا من[ایزابـلا بـرد] قصـد دارم بـه تنهایى در 
ممالـک وى سـفر کنـم، آیـا مقدمـات سـفر را فراهـم سـاخته ام: آیا مـن در پکن بـوده ام و برنئو و سـلبس4 را 
دیـده ام؛ و چنـد چیـز دیگـر بگفت، سـپس بدون آنکه حتـى[از روى احترام] سـرى تـکان دهد، دفعتـاً چرخید 

و همـراه امیـن السـلطان راهى باغ شـد.»5
یـک اقامـت سـه هفتـه اى در تهـران بـراى ایزابـلا کفایـت مى کـرد، چـرا کـه خواهـان بـود بـه اصفهان 
بـراى ملاقـات مـاژور سـاویر بـرود تـا مرحلـه بعـدى از سـفر پرمخاطـره خویـش را آغـاز نمایند. یـک ماهى 
طـول کشـید تـا وى بـه اصفهان رسـید، چـرا که در سـر راه خود از قم و کاشـان هـم دیدن نمود، امـا چندان 
نتوانسـت از آثـار تاریخـى و پایتخت باشـکوه سـابق ایران [اصفهـان] لذت کافـى را ببرد، چرا کـه ایزابلا تنها 

1. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Letter VIII, 183 – 184.
2. Journeys in Persia and Kurdistan
3. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Letter VIII, 192.
4. Borneo and the Celebes 
5. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Letter IX, 201 – 202.
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بـه بخـش ارمنى نشـین شـهر، یعنـى جلفـا، کـه اروپاییـان در آنجـا زندگـى مى کردنـد، محدود شـد. بـه غیر 
از بازدیـدى کـه البتـه آن هـم بـه صـورت تحت الحفـظ از همسـر یکـى از مقامـات بلند پایـه به عمـل آورد، 
حتـى نتوانسـت از بـازار شـهر بـراى تأمیـن مایحتاج خـود بـراى عزیمت بـه سـوى بختیارى ها خریـد نماید. 
در نهایـت هـم بـه رسـم معمول، یعنـى خرید از تجـار و دست فروشـان دوره گرد کـه به محل زندگـى وى در 
انجمـن مبلغیـن کلیسـا مى آمدنـد، رضایـت داد. وى بسـیار از البسـۀ گل دار و مرغـوب آنجـا تعریـف و تمجید 

کرده اسـت:
 «طرح هـا و رنگ هـا بسـیار زیبـا هسـتند. لحاف هـا، سـفره ها و چادرهـا از جملـه چیزهـاى بسـیار نفیـس 
هسـتند. بـه راسـتى کـه مـن وسوسـه شـدم و در واقع براى ارضـاى خـودم، چند تایـى از این سـفره هاى زیبا 
را کـه عمدتـاً هـم، سـطح آن بـا روناس قهـوه اى و نیلـى رنگ که روى زمینه اى سـفید کار شـده بـود، براى 

زنـان بختیـارى بـه عنوان تحفـه خریـدارى نمودم.»
«چیزهـاى وسوسـه کننـده زیـادى اینجـا وجـود دارد. من واقعاً بـه چیزهاى زیـادى براى آراسـتن خودم و 
نیـز پیشـکش کـردن بـه بختیارى هـا نیـاز دارم. دوره گردها هـر روز آمده، بقچه هـاى خودشـان را روى ایوانى 
مى گسـترانند. اروپاییـان و زنـان طبقـات بـالا در ایـران از لـذت خرید در بـازار محـروم هسـتند؛ از همین رو، 

ایـن دوره گردان دسـت فروش جـزو ملزومات هسـتند.»1
زمانـى کـه در تهـران و اصفهـان صـرف شـد، در مقایسـه بـا سـختى هایى کـه ایزابـلا و مـاژور سـاویر از 
30 آوریـل و بـه مـدت سـه مـاه بـه سـبب گشـت و گـذار در لرسـتان و بررسـى جـزء به جـزء سـرزمین هاى 
مرتفـع رودخانـه کارون علیـا تحمـل نمودند، بسـیار لـذت بخش بـود. آن هـا از منتهی الیه غربـى اصفهان، به 
آهسـتگى و از روى اضطـرار بـه راه افتادنـد، چـرا کـه مـاژور سـایر مى خواسـت کاملاً ایـن ناحیه را مـورد باز 
کاوى قـرار دهـد. در اینجـا ایزابـلا برد به عنوان یک پرسـتار و داروسـاز، کمک شـایانى به روسـتاییان و افراد 
ایلیاتـى نمـود و بـه عنوان دسـتیار نقشـه بردار، سـاعات طولانـى را صرف ثبـت ارتفاعـات و اندازه گیرى طول 
جغرافیایـى نمـود کـه اگرچـه بعضـاً گلایـه مى کرد، ولى لـذت مى بـرد. او از هر زمانـى براى مشـاهده آداب و 
رسـوم محلـى اسـتفاده مى کـرد و از همیـن رو توصیـف جامعـى از خـود درباره ظاهـر مفتون کننده همسـران 

ایلخـان بختیـارى، در مرکز شـهر اردل، به جا گذاشـته اسـت:
«ایـن سـه زن جـوان، بختیـارى هسـتند و ظاهـر زیبایشـان بـراى مـن خیـره کننـده اسـت؛ دماغ هایـى 
کشـیده، دهانـى عریـض، لب هایـى ظریـف و چانه  اى کشـیده دارنـد. هر یک از آن ها سـه سـتاره روى چانه، 
یکـى در میـان پیشـانى و چندیـن سـتاره روى دستانشـان خال کوبـى کرده انـد. نه تنها ابروهایشـان را وسـمه 
کشـیده اند، بلکـه تـا میـان بینى شـان آن را امتـداد بخشـیده اند. ناخن هـا و مابیـن دست هایشـان را بـا حنـا 
آراسـته اند. موهایشـان بـه گـرد ظاهـر زیبـا و وحشى گونشـان، بـه صورت لخـت، پر، اما نـه صرفاً کپه شـده، 

1. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Letter XIII, 260.
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تـا پایین چنبرشـان امتـداد یافته اسـت.»1
بـا رسـیدن بـه بروجـرد در 9 آگوسـت مـاژور سـاویر از ایزابـلا جـدا شـده،  ایزابـلا بـه تنهایـى بـه سـفر 
خویـش ادامـه داد. آن هـا [مـاژور سـاویر و همراهانـش] از تیـم پشـتیبانى خوبى برخـوردار بودند، ولـى ایزابلا 
صـرف نظـر از افـراد بومـى کـه به کار گماشـته بـود، از اینکـه مجدداً تنها مى شـد، شـادمان بود. او بـه آرامى 
راه همـدان را در پیـش گرفـت، زمانـى کـه در 26 آگوسـت بـه آنجـا رسـید، دیگـر نا نداشـت؛ به تبى شـدید 
عـارض گشـت و بـراى بهبـودى اش بـه سـه هفته اسـتراحت نیاز پیـدا کـرد. در عیـن حـال از میهمان نوازى 
و آسـایش خاطـرى کـه میسـیونر آمریکایـى بـراى وى در ظرف این مـدت فراهم کـرده بود، کمـال قدردانى 
و تشـکر را بـه جـا آورد. او در پـس ایـن واقعـه، آمـاده بـود که آخرین مرحله از سـفر خـود را محقق سـازد. با 
وجود فرا رسـیدن زمسـتان و وسوسـه در پیش گرفتن راه نسـبتاً سـهل و آسـان همدان- بغداد، مى خواسـت 
سـفرش را از طریـق نواحـى پـرت و دورافتـاده در پیش گیـرد و از این رو پـس از نگاهى به نقشـه، دریافت که 
بهتریـن مسـیر بـراى وى شـمال غربـى و از طریـق کردسـتان و مرزهاى عثمانى اسـت  که به سـمت وان و 
طرابـوزان مى رفـت و او مى توانسـت در آنجـا از طریـق کشـتى، راهى اسـتانبول شـود. او نمى توانسـت از این 
فرصـت چشم پوشـى نمایـد. پـس از تجربیاتـى کـه محصل سـفر وى در میـان لرهـا و بختیارى ها بـود، حال 
نوبـت بـه آن رسـیده بـود کـه به سـفر در میـان قبایل کـرد بپـردازد. ایزابـلا روزانه هجده سـاعت را یکسـره 
در مسـیرهایى بـه دور از آبـادى بـا اسـب بـه تاخت مى رفـت تا از کـردان که مقـدم وى را گرامى مى داشـتند 
و از او پذیرایـى مى نمودنـد، بازدیـد بـه عمـل آورد. وى مثـل همیشـه ضمـن رعایت سـبک شـخصى اش، به 

توصیـف زنـان گئوکاهذ2 مى پـردازد:
«بسـیارى از زنانـى کـه زیبـا هسـتند، بى حجابنـد و حتـى چـادر هـم نمى پوشـند. روسـرى هاى آن هـا که  
بسـیار هـم زیبنـده اسـت، پیشـانى بنـد سـیاهى اسـت که سـکه هاى نقـره اى رنگـى بـه زنجیرهـاى نقره فام 
آن آویـزان اسـت. روسـرى قرمـز رنگى به پشـت سرشـان محکم گـره خورده و گیسوانشـان با سـنجاق هاى 

نقـره اى رنگ بافته شـده اسـت.»3   
پـس از اقامـت یـک هفته اى در شـهر حاصلخیز ارومیه، وى باید مجدداً براى رسـیدن به شـهر نسـبتاً آرام 
و کـم خطـر وان دسـت بـه سـفر در منطقه اى سـخت و دشـوار مـى زد تـا از آنجا آخریـن مرحله از سـفر خود 

را پـس از سـیر و سـیاحتى چشـمگیر، به سـوى وطنـش، در پیش گیرد. 

1. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. 1, Letter XIV, 319.
2. Geokahaz
3. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan. Vol. 2, Letter XXV, p. 192.


